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۲0۱ وهابیت حق خداوندي براي خود قائل است 
اما بزرگ ترين ايراد وارده بر وهابيت اين است كه آن ها همچون خوارج 
خود حكم به كفر بندگان مي دهند.در حالي كه به استناد قرآن و احاديث 
مي توان گفت كه اين حقي اســت كه خداوند تنها براي خود قائل شــده 

است. از آيات صريح قرآن است كه خداوند مي فرمايد:۱۸۲
يــا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في ســبيل الله فتبينوا و لا تقولوا لمن 
القي اليكم السلام لست مومنا تبتغون عرض الحيوه الدنيا فعندالله مغانم 
كثيــره كذلــك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينــوا ان الله كان  بما 

تعملون خبيرا.« 
»اي اهــل ايمان،چون در راه دين خدا بيرون رويد، در كار دشــمن 
و دوســت تحقيق كنيد و بر آن كس كه اظهار اســلام كند و به شما سر 
تسليم فرود آورد نسبت كفر مدهيد تا به بهانه اي مال و جانش را بر خود 

وقتی وهابیون برای خود حق خداوندی قائل می شوند !
* اما بزرگ ترین ایراد وارده بر وهابیت این است 

که آن ها همچون خوارج خود حکم به کفر بندگان 
مي دهند.در حالي که به استناد قرآن و احادیث 

مي توان گفت این حقي است که خداوند تنها براي 
خود قائل شده است. 

***

حلال كنيد و از متاع ناچيز دنيا چيزي غنيمت بريد كه غنائم بيشمار نزد 
خداست. اسلام شــما هم اول امر همچنين اظهار و تسليمي بيش نبود 
تا وقتي كه خدا بر شــما به نور ايمان منت گذاشــت تا از اظهار اسلام بر 
حقيقت ايمان رسيديد. پس اكنون بايد تحقيق كنيد و به هوس و طمع 
در جان و مال مردم كســي را به كفر نســبت ندهيد كه خدا به هر چه 

كنيد، كاملا آگاه است.« 
همچنين بايد گفت در حالي كه علماي مذاهب اربعه پذيرفته اند كه 
سخن و سيره پيغمبر اين بود كه گوينده شهادتين را ديگر كافر نمي دانست 
و حتي از پيامبر نقل مي شود كه ايشان فرموده اند: »هر كس بميرد در حالي 
كه مي داند كه جز خدا، خدايي نيست داخل بهشت مي شود.«، نوسلفي ها 

به حكم كفر غير خودشان راي مي دهند. 
زماني كه پيامبر معاذبن جبل را براي دعوت مردم به سوي خدا به يمن 

فرستاد به وي فرمود، »تو به نزد قومي از اهل كتاب مي روي، نخست ايشان 
را به شهادت لا اله الاالله دعوت كن، هرگاه اطاعت كردند آگاهشان نما كه 
خداوند پنج نماز در هر شبانه روز بر آن ها واجب كرده است، اگر پذيرفتند 
بگو كه بر ثروتمندان دادن زكات واجب است تا به فقرا پرداخت شود.۱۸۳
ابن حنبل از عمر و او از پيغمبر )ص( روايت كرده است كه: خداوند به 
من دستور داد كه با مردم جنگ كنم تا كلمه لا اله الاالله را بر زبان جاري 

سازند و هر كس آن را بگويد مال و جانش، محفوظ است مگر آن جا كه 
حقي در ميان است و حساب كار با خداي تعالي است.۱۸۴

بنابراين حكم به كفر و شــرك كسي برخلاف روح  اسلام و منافي با 

* در حالي که علماي مذاهب اربعه پذیرفته اند که 
سخن و سیره پیغمبر این بود که گوینده شهادتین 

را دیگر کافر نمي دانست و حتي از پیامبر نقل 
مي شود که ایشان فرموده اند: »هر کس بمیرد در 
حالي که مي داند که جز خدا، خدایي نیست داخل 

بهشت مي شود.«، نوسلفي ها به حکم کفر غیر 
خودشان راي مي دهند. 

***

ســيره پيامبر است! نمونه هاي صريح بسياري از رفتار پيامبر در اين باره 
مي توان ذكر كرد. پيامبر خود وقتي شنيد اسامه بن زياد،مرد بت پرستي 
را كه در ميدان جنگ كلمه توحيد را بر زبان جاري ساخته، كشته است، 
ســخت بر او غضب كرد و اين عذر اســامه را كه او از ترس كشته شدن 
توحيد را بر زبان آورده، نپذيرفت و فرمود كه آيا دل او را شكافتي تا ببيني 
از روي اعتقاد بود يا ترس؟ يا وقتي عمر از پيغمبر )ص( اجازه خواســت 
كه عبدالله ابن ابي، رئيس منافقين را به قتل برســاند، پيغمبر فرمود كه 
اگر چنين كني مردم خواهند گفت كه محمد، اصحاب خود را مي كشد! 
پيامبر به عمر وديگران فهماند كه وقتي كســي كلمه توحيد را مي گويد، 
در رده مسلمانان است، باقي حكم مربوط به خداوند مي شود كه به اسرار 

قلوب آگاه است. 
چگونه است که وهابیان خود را صاحب این حق خداوندي مي دانند؟ 

همزمان با جنايات وحشيانه 
پنجاهمين  آل ســعود،  رژيــم 
جلــد از مجموعــه كتاب های 
»نيمه پنهان« شامل تاريخچه و 
نحوه شكل گيری وهابيت توسط 
نيروهای استعمارگر انگلستان در 
شبه جزيره حجاز منتشر شد.اين 
كتاب با عنوان »دربار شيطان« 
به كوشــش دفتر پژوهش های 
مؤسســه كيهان و به مناسبت 
برگزاری بيســت و هشــتمين 
نمايشگاه بين المللی كتاب تهران 
وارد بازار نشر شــده است. در 
قسمتی از اين كتاب می خوانيم:

هارولد ديكســون در كتاب 
خاطرات خود می نويسد: »در روز 
ششم مذاكرات در العقير آقای 
پرســی كاكس صبر خود را از 
دست داد و عبدالعزيز بن سعود 
را به انجام اقدامات بچه گانه در 
زمينه پيشــنهاد مرزی عشاير 
بين عــراق و نجد متهم كرد.« 
ديكســون می گويد: »برای من 
عجيب بود كه می ديدم سلطان 
نجد از ســوی نماينده ارشــد 

دولت انگليس مانند يك شاگرد 
ضعيف و ذليــل مورد توبيخ قرار 
می گيــرد. كاكس با لحنی قاطع 
به ابن ســعود گفت كه خودش 
بدون توجه به هر اعتراضی مرزها 
را مشــخص خواهد كرد. در اين 
لحظه بود كه عبدالعزيز به التماس 
و اظهار دوســتی با كاكس افتاد 
و با لحنی خفت بار و ملتمســانه 
گفت: »حضرتعالی پدر و مادر من 
هستی. غيرممكن است من لطف 
شما را فراموش كنم. شما دست 
مرا گرفتيد و پرورش داديد و مرا 
بالا برديد. با يك اشــاره و دستور 
شــما من حاضرم از همه كشورم 
چشم پوشی كنم.« در اين هنگام 
كاكس خودكار قرمز را برداشــت 
و مرز شــبه جزيره عربســتان را 
رســم كرد و نقــاط مختلف آن، 
از خليج فارس تا شــرق اردن را 

توضيح داد.«
كتــاب »دربار شــيطان« به 
شهيدان اهل سنت، خاصه شهيد 
مظلوم »ماموســتا شيخ الاسلام« 
تقديم شــده و در قسمت تقديم 

آن آمده است:
اگــر روزگاری دســت كثيف 
انگلستان از آستين بهائيت بيرون 
زده بود، امروز نيز چنگال خونين 

آمريكا و انگليس از آستين وهابيت 
بيرون آمده و مشغول جنايت است. 
برای جنود شيطان شيعه و سنی 
فرقی ندارد، تفرقه و ترور شــيوه 

هميشگی آنان بوده و در راستای 
پاره پاره كردن جهان اسلام از هيچ 

كوششی فروگذار نكرده اند.
در ايــن كتاب خواننده علاوه 
بر آشــنايی با تفكــرات حاكم بر 
سركردگان فرقه ضاله وهابيت به 
پاسخ اين سؤال ها دست می يابد 
كه چرا انگلستان، آل سعود را به 
قدرت رساند؟ و هدف جهانخواران 
از شــكل گيری وهابيت چه بوده 
اســت؟ عناوين برخی از فصول 

كتاب به شرح زير است:
مثلث شوم انگلستان، وهابيت 

و آل سعود
سلفی ها و دشمنی با شيعيان

پسر عبدالوهاب منجی مِستر 
هَمفِر

شام اروپايی عبدالعزيز به شيوه 
شكسپير

آرزوهای عبدالعزيز و سكوت 
بريتانيا

فرزندان ناخلف شيطان
عربستان وهابيت را صادر می كند

نفعی كــه غــرب از افراطی ها 
می برد

ريشه اختلاف ها
همچنين بخش پايانی كتاب 
به اســناد و تصاويــر و معرفی 
برخی شهدای اهل سنت نظير 
شــهيد مولوی جنگــی زهی، 
شــهيد ماموســتا برهان عالی، 
شــهيد برهان الدين ربانی و ... 

اختصاص دارد.
اين كتــاب در قطع رقعی، 
شــامل ۳۲۰ صفحه به قيمت 
۱۴۰۰۰ تومــان در دســترس 
علاقه مندان قرار گرفته اســت. 
دوســتداران  و  پژوهشــگران 
كتــاب می توانند بــرای خريد 
كتــاب »دربــار شــيطان« با 
نمابــر  و  تلفــن۳۳۱۱۰۲۰۱ 
برقــرار  ۳۳۹۱۷۰۷۵ تمــاس 
نمايند و يا به كتابفروشی كيهان 
واقع در خيابان انقلاب اسلامی، 
مقابل در اصلی دانشگاه تهران 

مراجعه كنند.
هموطنان شهرســتانی نيز 
می تواننــد برای تهيــه كتاب 
در  كيهان  نمايندگی هــای  به 

شهرستان ها مراجعه كنند.

تاریخچه شکل گیری رژیم جنایتکار آل سعود 

دربار شیطان 
به بازار آمد

                 آمریکا و پرونده هسته ای ایران
يكی از پيشرفته ترين دانش ها و فن آوريهای دوران معاصر، دانش و فناوری هسته ای 
است كه طيف وسيعی از دانش های گوناگون را دربر می گيرد و دستاوردهای آن در 
زمينه های گوناگون همچون پزشــكی، كشاورزی، توليد برق، صنايع غذايی، اكتشاف 
نفت و ... كاربرد داشــته و تصور اينكه دانش هســته ای فقط برای توليد برق و انرژی 

می باشد، تصور صحيحی نيست. 
صنعت هسته ای كشور طی چند دهه گذشته، فراز و نشيب های فراوانی را پشت 
ســر گذاشته است. طی اين مدت، صدها تن از متخصصين و كارشناسان رشته های 
گوناگون دانشگاهی، دست به دست هم داده تا اين صنعت شكوفا گردد و به بار بنشيند. 
البته همواره اين مسير با سختی ها و كارشكنی های فراوانی از جانب دشمنان نظام 

جمهوری اسلامی ايران، به ويژه دولت آمريكا، همراه بوده است. 
با همه اين مشكلات و ناملايمات، فداكاری برخی عناصر مؤمن و از خود گذشته، 
باعث رشد و اعتلای صنعت هسته ای كشور شد و دستاوردهای بزرگی همچون دستيابی 
به غنی سازی ۲۰ درصد، برپايی راكتور آب سنگين اراك، راه اندازی سايت فردو، توليد 

سانتريفيوژهای نسل جديد و ... از جمله ثمرات تلاش های خالصانه آنان بود. 
اين پيشرفت ها باعث شد تا دشمنان خبيث و سرسخت نظام جمهوری اسلامی 
ايران يعنی آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيســتی بــه فكر مقابله جدی با جمهوری 
اسلامی افتادند و لذا با همكاری سازمان های جاسوسی سه كشور، طرح خرابكاری های 
گوناگون در سايت های هسته ای كشور و شناسايی و ترور دانشمندان هسته ای كشور 
در دســتور كار آنان قرار گرفت. پس از چندی، تروريست های وابسته به سازمان های 
جاسوسی سيا و موساد، اقدام به ترور شهيدان: شهرياری، عليمحمدی، احمدی روشن 

و رضائی نژاد نمودند. 
در نتيجه پيشرفت های هر روزه صنعت هسته ای و دستيابی به فرآورده ها و ابتكارات 

جديد، شاهد توليد، نصب و راه اندازی ۱۹ هزار سانتريفيوژ بوديم. 
برای مقابله با پيشرفت های فوق، كشورهای غربی به سردمداری آمريكا، تحريم های 
گســترده ای را عليه جمهوری اسلامی ايران اعمال كردند تا با خسته كردن مردم ما، 
آنان را وادار كنند از حقوق هســته ای خود چشم بپوشند كه نتوانستند به اين هدف 

دست پيدا كنند. 
با توجه به كاربردهای گســترده صنعت هســته ای، حال خواهيم ديد كه دولت 
ايالات متحده آمريكا طی دو دهه اخير، چه سنگ اندازی ها و كارشكنی هايی در مسير 

دستيابی ايران به صنعت هسته ای، انجام داده است .
پرونده هسته ای در دوره رئیس دولت اصلاحات 

جمهوری اسلامی ايران در پاييز سال ۱۳۸۱ رسماً دستيابی به فناوری هسته ای 
را اعــلام كــرد. اعلام اين خبر باعث شــد تا دولت های غربی به ويــژه آمريكا، رژيم 
صهيونيســتی و گروهك منافقين، همه روزه به انتشــار خبرهايی عليه فعاليت های 

هسته ای ايران بپردازند. ۱
پس از آن ظرف مدت كوتاهی، يك فضای ســنگين سياســی و رسانه ای عليه 
جمهوری اسلامی ايران در محيط بين الملل به وجود آمد. رسانه های غربی كوشيدند 
تا از طريق صحنه آرايی گسترده، برنامه هسته ای ايران را به عنوان تهديد آشكار برای 
صلح و امنيت جهانی جلوه دهند و افكار عمومی جهانی را عليه جمهوری اســلامی 

* جمهوری اسلامی ایران در پاییز سال 13۸1 رسماً 
دستیابی به فناوری هسته ای را اعلام کرد. اعلام این 

خبر باعث شد تا دولت های غربی به ویژه آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و گروهک منافقین، همه روزه به انتشار 
خبرهایی علیه فعالیت های هسته ای ایران بپردازند. 

قوه مجریه و قوه مقننه کشور که در این برهه در 
اختیار جناح موسوم به اصلاح طلب بود، خیلی زود 
مرعوب تهدیدات غربی ها شدند و زمزمه سازش با 
دشمن و عقب نشینی در برابر آنها، مطرح گردید.

 ***

اصلاح طلبان چگونه 
مرعوب تهدیدهای آمریکا 
در موضوع هسته ای شدند؟

جهت دهی نمايند. دولت آمريكا همه تلاش خود را به كار برد تا نوعی اجماع بين المللی 
بر ضد فعاليت های صلح آميز هسته ای ايران به وجود آورد. آمريكا همچنين سران گروه 
هشت را متقاعد كرد كه پيام شديدی عليه فعاليت های هسته ای ايران ارسال كنند .۲ 
آنان سپس در اين فرآيند اتهام زنی و جوسازی، ايران را تحت فشارهای سياسی قرار 
دادند و با كاربرد ادبيات تهديد آميز، مقامات كشور را به عقب نشينی سريع، تعطيلی 

فوری سايت های هسته ای و پذيرش پروتكل الحاقی فرا خواندند. 
اين تبليغات، به بازشــدن پرونده ايران در شورای حكام آژانس بين المللی انرژی 

اتمی انجاميد. 
قوه مجريه و قوه مقننه كشور نيز كه در اختيار جناح موسوم به اصلاح طلب بود، 
خيلی زود مرعوب تهديدات غربی ها شدند و زمزمه سازش با دشمن و عقب نشينی 

در برابر آنها، مطرح گرديد. ۳
در اين شرايط، دولت خاتمی اقدام به نگارش نامه ای سازشكارانه خطاب به دولت 
آمريكا می كند. صادق خرازی كه پيشــنهاد نوشتن اين نامه را داده بود، در مورد اين 

موضوع می گويد :
» ما برای اعتمادســازی ]![ اقدام به نگارش اين نامه كرديم ... به پيشــنهاد من، 
دولت هشتم نامه ای به آمريكا نوشت و همراهی اش با برخی سياست های خاورميانه ای 
آمريكا مثل سازش در فلسطين و لزوم تبديل حزب الله لبنان به يك حزب سياسی 

و شفاف سازی فعاليت های هسته ای ايران را اعلام كرد «. ۴
مقامات غربی كه ترس و نگرانی مســئولين دولت وقت را ديده بودند، فرصت را 
برای باج گيری از ايران مناسب ديدند. لذا در ارديبهشت ۱۳۸۲ جنجال بر سر پرونده 
هسته ای ايران دوباره اوج گرفت و در خرداد همان سال موضوع پرونده ايران در دستور 

كار شورای حكام آژانس قرار گرفت. 
مقام معظم رهبری با توجه به تهديدات دشمن و جنگ روانی گسترده آنها در آن 

مقطع زمانی، طی سخنانی در تاريخ ۷ خرداد ۱۳۸۲ می فرمايند: 
» دشمن، سياسی و سياستمدار است. مغز طراح سياسی دارد، فكر می كند كه 
چه كار بايد بكند. يكی از طراحی ها اين است كه حرف آخر را اول نزنند ؛ آرام آرام 

منابع در دفتر روزنامه موجود است

و به تدريج طلبكاری ايجاد نمايند و طرف مقابل را وادار به عقب نشــينی كنند. به 
مجردی كه عقب نشينی كرديد، طلبكاری ديگری شروع خواهد شد. حالا بعضی ها 
می گويند چيزی بدهيم و چيزی بگيريم ! بدهيمش درست است، بگيريمش درست 
نيســت ؛ هيچ چيز نخواهند داد ... اگر قرار اســت قدرتی اين امكان و توان را پيدا 
كند كه اخم هايش را درهم بكشــد و بگويد من قوی هســتم و می زنم و می برم و 
می بندم ؛ حواســتان جمع باشد، انسان جا بخورد، اين جا خوردن، حد يقف ندارد. 
شــما اين سنگر را عقب می نشينيد، فرض كنيد فلان الحاقيه ]پروتكل الحاقی[ را 
قبول می كنيــد، بعد يك مطالبه ديگری را مطرح می كنند: فلان دولت غيرقانونی 
را به رســميت بشناســيد ! باز همان فشارها و همان تهديدها. به مجردی كه فلان 
دولت غيرقانونی را به رســميت شناختيد، باز يك درخواست ديگر مطرح می شود: 
اســم اسلام را از قانون اساسی تان برداريد ! شما بايد ذره ذره عقب بنشينيد ؛ اين 
حد يقفی ندارد. من اين موضوع را بارها به بعضی از مسئولانی كه دچار وسوسه و 
واهمه هايی بودند، گفته ام كه حد يقف فشار آمريكا كجاست ؟ آن را مشخص كنيد 
كه اگر به آنجا رسيديم، ديگر بعد از آن هيچ فشاری عليه ما نخواهد بود. من عرض 
كنم حد يقف كجاســت ؟ آنجايی است كه شما ـ كه چنين حقی را نه شما داريد، 
نه من ـ از طرف ملت ايران اعلام كنيد كه ما اســلام، جمهوری اسلامی و حكومت 
مردمی را نمی خواهيم ؛ هر كسی كه شما مصلحت می دانيد، بيايد در اين مملكت 
حكومت كند ! اين حد يقف است ؛ اول اسارت مملكت. مگر می توانيم ؟ من و شما 
مگر می توانيم مملكت را به دست دشمن بدهيم ؟ مگر ما چنين حقی داريم ؟ اين 

ملت ما را برای اين سر كار نياورد «.۵ 

محتواي اين ســند كه با حضور اعضــاي مركزيت و برخي 
مشاوران نظريه پرداز حزب طي جلساتي مستمرتنظيم و تدوين 
شده، به اندازه اي منحرف و مجرمانه است كه تبيين انحرافات و 
تعارضات آن با اسلام، قانون اساسي، قوانين موضوعه و ارزش هاي 
ملت ريشــه دار ايران از حوصله اين دادگاه خارج بوده و فرصتي 

مستقل مي طلبد.
 در اينجا با اجازه رياســت محترم دادگاه، درحدي كه براي 
اســتناد درخواست تقديمي، لازم اســت چند جمله اي را به 

استحضار مي رساند. 
پيش نويس اين ســند كه به امضاي تعدادي از اعضا رسيده 
است و مفاد آن بسيار زشت و حاوي عباراتي ننگ آور مي باشد 
در پرونده موجود است اما از آنجا كه اين سند پيش نويس مورد 
تاييد كل اعضاء قرار نگرفته، در چارچوب پرونده مربوطه و افرادي 
كه در تنظيم پيش نويس آن مشــاركت داشته اند به استحضار 

دادگاه محترم خواهد رسيد. 
هر چند اصل تفكر سانســور نشــده حزب مشاركت همان 
محتوايي اســت كه در پيش نويس آمده اســت و متن نهايي 
مصوب كنگره چندين بار تعديل شده تا از لحاظ حقوقي و هضم 
و پذيرش ساير اعضا با مشكل مواجه نشود لكن به جهت رعايت 
جوانب حقوقي به قدر كفايت براي درخواست انحلال اين حزب 

صرفاً به عباراتي كوتاه از سند نهايي بسنده مي كنيم:
 ۱.در بند الف ۱ اين سند در تحريف آشكار تاريخي، انقلاب 
اسلامي ايران را انقلاب ايران و بر خلاف نص قانون اساسي و در 
مقابل نقض آشــكار با نظرات امام خميني)ره( و ملت ايران كه 
براي تحقق يك انقلاب مكتبي دهها هزار شهيد تقديم نموده اند، 
انقلاب جمهوريت در سازگاري با ارزش هاي ديني و نه انقلاب 

اسلامي معرفي  مي كند.
 ۲.در چند ســطر بعد با تقبيح احتــرام نظام به آراء عموم 
مــردم و در مخالفت به احترام به آراء عموم ملت در مقابل آراء 
خواص و احزاب قدرت طلب اين احترام نظام به مردم كه مرام 
اميرالمومنين)ع( و ســيره عملي امام خميني )ره( بوده است را 
تقدس بخشيدن به عامه مردم در مقابل نهادهاي مدني مي خواند 
و با اهانت به آگاهي مردم شريف ايران حضور آنان در صحنه را 
»مشاركت توده وار و بسيج شده از بالا« نام مي گذارد و مدعي 
مي شود كه پس از ارتحال امام خميني)ره( »اندك سالاري« يا 
حاكميت اقليت بر اكثريت حاكم شده است و با كاربرد عبارت 
»يكه سالاري« مدعي مي شود كه كشور در حال سير از »اندك 

سالاري« به »يكه سالاري« است.
 ۳.در سراسر اسناد حزب ضمن تصريح به عدم وجود مردم 
سالاري در ايران موضوع گذار به دمكراسي مطرح است و شرايطي 
را كه براي حركت از يك نظام ديكتاتوري به نظام دمكراسي بايد 

طي شود را مرحله بندي و پيشنهاد مي نمايد.
 ۴.در بند الف ۲ از همين ســند حاكميت ايران را توتاليتر، 
اقتدارگراي نظامي و ســلطاني معرفي كرده و با قدري ارفاق به 
بخشي از جريان حاكميت ايران به آن عنوان»ديكتاتوري ليبرال« 
داده است كه كاربرد چنين نسبت هايي به نظام بر آمده از خون 
ده ها هزار شهيد و صدها هزار جانباز و مسئولاني كه با راي بالاي 
مردم و با مشاركت هاي بي سابقه در جهان، بطور مستقيم و غير 

مستقيم انتخابات گرديده اند ظالمانه مي باشد.
 ۵.حزب استراتژي خود را در بند الف ۲ در سه مرحله مطرح 

مي كند؛
كوتاه مدت: مقابله با ساختار حقيقي)مسئولان موجود كشور و 
در دست گرفتن قدرت تحت عنوان گذار به مردم سالاري بيشتر

ميان مدت:  تغيير ساختار حقوقي )قانون اساسي(
بلند مدت: مردم سالاري تمام عيار كه منظور آنها حذف دين 

از مالكيت كشور است.
 آقاي رمضان زاده قائم مقام حزب مشاركت در بازجويي خود 
در خصوص منظور از مردم ســالاري تمام عيار مورد نظر حزب 

سیاست انگلیسی تفرقه بینداز و حکومت کن 
سرمشق حزب منحله مشارکت !

* حزبي که اختلاف مباني ارکان نظام و درگیر 
کردن مردم با نظام را تئوریزه مي کند و رسما 
در سند حزبي خود آن را مکتوب مي نماید و 
به جاي نظریات وحدت بخش امام خمیني)ره( 

نظریه انگلیسي، تفرقه بینداز و حکومت 
کن را سر مشق راهبرد خود قرار مي دهد، 
استمرار وجود و فعالیت آن حزب همیشه 

منشأ درگیري ها، ناآرامي ها وتلخ کامي ها براي 
ملت ایران و موجب خشنودي استعمارگران و 
دشمنان قسم خورده ملت ایران خواهد بود.

***

چنين مي نويسد: »من از مردمسالاري تمام عيار آن چيزي كه 
مي فهمم دمكراسي بي قيد و شرط و يا حتي غيرديني است.«
 6. در بند الف ۴ اين ســند حزب مشاركت گام اول مبارزه 
خود را ايجاد يك بخش مردم سالار در درون حاكميت مي خواند. 
صرفنظر از جفاي بزرگ اين حزب در كاربرد اين عبارت كه به 
معني عدم وجود حتي يك بخش مردم سالار در درون حكومت 
در شــرايط فعلي است موضع بدترازآن اين است كه رسيدن به 
امكان حضور مردمســالاران در بخشــي از حكومت را مستلزم 
دگرگوني ارزشي و ايدئولوژيك نظام و يا يك اتفاق پيش بيني 

نشده مي داند. 
رياســت محترم دادگاه اســتدعا دارم به عين عبارت توجه 
فرماييد: » الزامات گام اول: ايجاد يك بخش مردمسالار در درون 
حاكميت ممكن است در نتيجه فرآيند طولاني دگرگوني ارزشي 
و ايدئولوژيك و يا يك اتفاق پيش بيني نشده حاصل گردد. اما 

تداوم آن مستلزم تحقق پيش شرط هاي زير است«
۱-عدم التزام به قانون اساسي و ترويج حاكميت دوگانه در 
اسناد رسمي )حاكميت دو گانه ( حزب مشاركت كه در اسناد و 
جلسات رسمي خود حاكميت جمهوري اسلامي ايران را  به دو 
بخش دموكراتيك و غيردموكراتيك تقسيم مي كند، صرفنظر 
از انحرافي بودن اين نظريه كه حاكي از عدم اعتقاد و عدم التزام 
اين حزب به قانون اساسي است. اين موضوع كه حزب موفقيت 
خود در پيشبرد اهداف را نهادينه كردن اختلاف در نظام مي داند 
و بر خلاف دستورات الهي و اسلامي و در تقابل صريح با سيره 

امام )ره( است كه هميشه بر وحدت تاكيد داشتند.
۲-طراحي اختلاف و تفرقه افكني ميان اجزاء مختلف نظام: 
حزب اعتقاد خود در مورد راه پيشرفت مردمسالاري را در بند۱ 
الزامات گام اول راهبردي اينگونه بيان مي كند: تداوم حضور يك 
بخش مردمســالار در درون حاكميت مشروط به اين است كه: 
»تفاوت معناداري از نظر مواضع و ارزشهاي ميان اين بخش )از 
حاكميت( با بخش غير دمكراتيك حاكميت وجود داشته باشد« 
به عبارت ديگر حزب پيشرفت خود را مستلزم وجود اختلاف و 
آن هم نه اختلاف سليقه بلكه اختلاف در ارزشها و مباني ميان 

اركان نظام مي داند.
۳-ايده پردازي خشــونت و درگيــري دائمي ميان مردم و 
نظام)فشار توده اي(:  حزب مشاركت به جاي وحدت مورد نظر 
امام خميني)ره( تفرقه را ترويج مي كند و به اختلافات اساسي 

بين بخشــهاي مختلف حاكميت نيز اكتفا نكرده و شرط ديگر 
تــداوم حضور خود در حاكميــت را رو در رو قراردادن مردم با 
اركان نظــام و رويارويي خياباني مردم بــا نظام مي داند عين 
عبارت ســند حزبي اين اســت: » بخش مردمسالار حاكميت 
در بهره گيري از فشــارهاي توده اي براي رســيدن به سازش 
استقلال عمل قابل ملاحظه اي پيدا كند«. و اين همان تئوري 
اســت كه به اجرا گذاشتن آن آشوب هاي خياباني و خساراتي 
را كه پس از انتخابات شاهد آن بوديم به دنبال داشت. حوادث 
۱۸ تير ۱۳۷۸ و تحصن مجلس سال ۱۳۸۲و درگيريهاي فراوان 
ديگر در دوره دولت هم پيمان اين حزب، ريشه در همين تفكر 
داشت. بديهي است حزبي كه اختلاف مباني اركان نظام و درگير 
كردن مردم با نظام را تئوريزه مي كند و رســماً در سند حزبي 
را مكتوب مي نمايد و به جاي نظريات وحدت بخش  خــود آن 

امام خميني)ره( نظريه انگليسي، تفرقه بينداز و حكومت كن را 
دهد، استمرار وجود و فعاليت آن  سر مشق راهبرد خود قرار مي 
حزب هميشه منشأ درگيريها، ناآراميها وتلخ كامي ها براي ملت 
ايران و موجب خشنودي استعمارگران و دشمنان قسم خورده 

ملت ايران خواهد بود.
 رياست محترم دادگاه

 آنچه به اســتحضار رســيد گر چه براي تصميم گيري در 
مورد توقف فعاليت اين حزب كافي بنظر مي رســد لكن اجازه 
مي خواهم دراين فرصت به چند مورد ديگر كه در روشن شدن 
ماهيت انحرافي اين حزب براي دادگاه محترم مفيد خواهد بود 

اشاره مختصري داشته باشم.
تئوريزه كردن خيانت به ملت ايران: حزب مشاركت در يك 
اقدام عجيب و باورنكردني موضع رسمي استراتژيك خود را كه 
هيچ عنواني جز خيانت به ميهن عزيزمان ايران و باز كردن راه 

براي نفوذ و تسلط بيگانگان به آن نمي توان داد در بند ۴ الزامات 
گام اول راهبرد اينگونه مكتوب مي كند تا لكه ننگ ابدي براي 
همه كساني باشد كه به چنين نگرشي روي آورده اند. »۴- بخش 
مردمسالار حاكميت بتواند از بحرانهايي كه كل سيستم را تهديد 
مي كند به نفع تثبيت مردمسالاري و چانه زني بيشتر استفاده 

نمايد«
در طول تاريخ آنچه در هنجارهاي حزبي و سياسي در اغلب 
كشورهاي جهان حاكم بوده و هست هنجار غالب اين است كه 
هر گاه تماميت نظام سياسي كشور تهديد مي شود يعني شرايط 
جنگ و تجاوز بيگانگان، تهديدات و تحريم هاي سنگين خارجي 
حوادث و بلاياي سنگين طبيعي، كودتا و نظاير آن احزاب مخالف 
و حتي معارض با يكديگر متحد مي شــوند و اختلافات را كنار 
مي گذارند و وحدت ملي را حفظ مي كنند تا بحران رد شود و 

اختلافات را به شــرايط بعد از بحران وا مي گذارند. اين نه تنها 
يك هنجار سياســي بلكه يك واكنش طبيعي انساني و فطري 
در هر انسان با وجدان اســت. هر گاه كانون خانواده اي تهديد 
شود و مورد تجاوزي واقع شود، اعضاي يك خانواده اختلاف را 
كنار مي گذارند و دعواي خودرا به بعد بحران محول مي كنند. 
ولي حزب مشــاركت معتقد است حتي وقتي در مسند قدرت 
باشــد و بخشي از حكومت را در اختيار داشته باشد هم بايد از 
فرصت تهديدات خارجي عليه نظام براي حل مشــكلات خود 
بــا بخش ديگر حاكميت بهره گيرد. چه رســد به اينكه حزب 
درقدرت نباشد كه در اين صورت واي به حال ملت و ميهن. هر 
چند اغلب افراد مركزيت حزب مشاركت از چنين عبارتي كه در 
استراتژي حزب آمده است كتباً اظهار برائت كرده اند اما متاسفانه 
اين نظريه خيانت آميز صرفاً يك مفهوم نظري روي كاغذ نيست 
بلكه بارها توسط حزب به مرحله اجرا گذاشته شده است.آنچه 
در پي انتخابات رخ داد تنها يك نمونه كوچك از اجرايي شدن 

اين نظريه است. 
رياست محترم دادگاه، حضار گرامي 

در جريان بحران هسته اي و فشارهاي سنگين و تحريم هاي 
كشورهاي سلطه گر و نهادهاي استعماري بين المللي كه همگي 
بــراي ايجاد بحران عليه ايران متحد شــده بودند و مردم ايران 
يكپارچه شــعار مي دادند انرژي هسته اي حق مسلم ماست و 
حفظ وحدت كلمه احزاب و گروهها دراين مورد بگونه اي تحسين 
برانگيز طمع بيگانگان به هر گونه شــكاف داخلي را بكلي قطع 
كرده بود و حتي بعضي از احزاب رسماً برانداز و ضد انقلاب نيز، 
براي جلب افكار عمومي و اثبات ايراني بودن خودشــان با اين 
شعار ملت ايران همراهي مي كردند تنها حزب مشاركت بود كه 
ســاز مخالف مي زد و در صدد بود تا راهي براي نفوذ دشمنان 
سلطه گر باز كند و فضا را براي محروم شدن ملت ايران از حق 
مســلم انرژي هسته اي و به هدف رسيدن سلطه گران اجنبي 
باز كند تا شايد از طريق اين فشار، امتيازي از نظام بگيرد يادر 

قبال اين خوش خدمتي از بيگانگان جايزه اي دريافت كند. 
هنگامي كه مردم ايران با عزم ملي و حمايت از سياست خارجي 
مبتني بر اصول و ارزشهاي انقلاب اسلامي، حق مسلم و مشروع 
خود را پيگيري مي كردند و نظام سلطه و بازيگران سلطه گر از 
اين اتحاد و انسجام ملي سخت به وحشت افتادند و با بازي نمايشي 
اجماع عليه ايران و لبه پرتگاه جنگ سعي نمودند ملت ايران را از 
اهداف خود منحرف سازند، در اين ميان حزب مشاركت به مثابه 
پايگاه تكرار كننده امواج جنگ رواني نظام سلطه عليه ملت ايران، 

همگام و همصدا با آنان اين روند را تشديد كرد. 
همنوايي حزب مشاركت با دشمن، سخنراني ها، جلسات و 
رد و بدل كردن پيامهاي اين حزب در آن شرايط خطير از مردم 
را  پنهان نيست، لكن براي يادآوري و استناد دادگاه نمونه اي از آن 
به استحضار مي رسانم: در مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۴ در شرايطي 
كه مردم هر روز براي انرژي هسته اي تظاهرات مي كردند حزب 
مشــاركت با تخطئه اين تظاهرات مردمــي در بيانيه اي اذعان 
مي دارد: » ما براي آينده كشور شديداً بيمناك هستيم و خطر 
را جدي تر از آن مي دانيم كه با تبليغات و استفاده از عرق ملي 
و تهييج احساسات پاك وطن دوستي بتوان بر آن فائق شد «.

 شرايطي كه دشــمن با چماق تهديد و زبان زور و تخريب 
سعي مي كرد نظام جمهوري اسلامي را از دنبال كردن خواسته 
به حق خود در موضوع هسته اي منصرف سازد. اين حزب نيز 
همنوا با دشمنان زورگو خواستار انفعال ايران در برابر سلطه گران 

بين المللي گرديد. 
حــزب مشــاركت در بيانيه مذكوردســت يابي بــه انرژي 
هسته اي در ايران را آرزويي غير قابل تحقق مي داند و تصريح 
مي كند:»نگراني ما را بر آن مي دارد تا مسئولين كشور خود را 
بخواهيــم تا بيش از آنكه به آرمان گرايي هاي غير قابل تحقق 

بينديشند به فكر چاره اي براي رفع آلام باشند«.


